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نظری اجمالی به خلق و اخلاق علمی دکتر فیرحی

 فکر می‌کردند جایشان را 
تنگ کرده است

فیرحی به ایده پست سکولاریسم توجه داشت

تاریخ جنون در سینمای ایران 6: قرمز

جنون تملک هستی

واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ‌گاه مــن و دیگــر دوســتان فکــر 

ــد و  ــا نباش ــن م ــی در بی ــر فیرح ــد و دکت ــی برس ــم زمان نمی‌کردی

بخواهیــم دربــاره ایشــان صحبــت کنیــم. ]بــا این‌حــال[ مطالبــی 

کــه ازجهــت وظیفــه اخلاقــی و شــاگردی دربــاره ایــن اســتاد عزیــز  

بــه ذهنــم می‌رســد را بیــان می‌کنــم. 

یکــی از مطالــب خیلــی مهــم، جنبه‌هــای اخلاقــی و انســانی آقای 

دکتــر فیرحــی بــود. ممکــن اســت یــک نفــر ازنظــر علمــی خیلــی 

ــرفتی  ــانی پیش ــی و انس ــت اخلاق ــا ازجه ــد، ام ــی باش ــوی و غن ق

نکــرده و کمــالات انســانی را حائــز نباشــد. بــا اینکــه آن پیشــرفت 

علمــی یــک ارزش اســت، اما عدم کســب کمــالات انســانی نقیصه 

اســت. کســانی کــه بــا ایشــان از نزدیــک روبــه‌رو بودنــد، می‌دیدنــد 

ــده  ــت. بن ــع اس ــوز و متواض ــان، دلس ــانی مهرب ــان انس ــه ایش ک

حکایت‌هــا از ایــن ویژگی‌هــای وی دارم. ایــن همــه اســتاد در 

حوزه و دانشــگاه داریم ]اما[ متاســفانه اســاتیدی کــه دارای چنین 

ــی  ــای اخلاق ــن ویژگی‌ه ــتند. همی ــاد نیس ــند، زی ــی باش خصائل

ــر دیگــر اســاتید تقــدم می‌بخشــد.  اســت کــه گاه اســتادی را ب

دکتــر فیرحــی بــا متــون فقهــی آشــنایی خوبــی داشــت و 

دیدگاه‌هــای نویــی را هــم در ایــن رابطــه مطــرح و در این‌بــاره 

ــوزوی  ــای ح ــون و دانش‌ه ــا مت ــن، ب ــر ای ــرد. علاوه‌ب ــاش می‌ک ت

ــا دانش‌هــای حــوزوی  ــود و ســعی می‌کــرد ارتبــاط خــود ب آشــنا ب

ــد.  ــظ کن ــز حف را نی

ــه[ در  ــد ]ک ــاز کن ــی ب ــی راه ــت علم ــت ازجه ــان می‌خواس ایش

ــی  ــه[ گاه ــد. ]گرچ ــردم باش ــن و م ــام و دی ــور و نظ ــت کش خدم

افــرادی انــس علمــی لازم بــا ایــن مطالــب را نداشــتند ]و[ 

به‌همین‌خاطــر دچــار ســوءتفاهم می‌شــدند. ایشــان برپایــه 

تحلیلــی کــه از چرخــه اســتبداد و خشــونت -بــه همــان تفصیلــی 

کــه در مباحــث علوم‌سیاســی بــرای جهــان ســوم و جهــان اســام 

ــن  ــل دی ــد از تقاب ــه بع ــود ک ــران ب ــت و نگ ــت- داش ــده اس ــان ش بی

ــود و از  ــد ش ــود بازتولی ــه موج ــری از چرخ ــتبداد، دوره دیگ ــا اس ب

ایــن‌رو ایــده پست‌سکولاریســم را موردتوجــه داشــت؛ یعنــی اینکــه 

ــه آن  ــم ک ــرایطی بروی ــرف ش ــم و به‌ط ــم نروی ــمت سکولاریس به‌س

فراتــر از سکولاریســم باشــد؛ شــرایطی کــه جایــگاه دین در ســامان 

سیاســی و اجتماعــی را به‌رســمیت می‌شناســد. فیرحــی این‌طــور 

ــرای  ــی ب ــران عامل ــه ای ــرای جامع ــم ب ــه سکولاریس ــید ک می‌اندیش

تشــدید چرخــه یادشــده خواهــد بــود. بحث‌هــا و کارهــای ایشــان 

ــن  ــاعت‌ها در ای ــت. او س ــی اس ــل بررس ــل قاب ــاره به‌تفصی در این‌ب

ــی در  ــان انگلیس ــه زب ــژه ب ــی را به‌وی ــه و متون ــخن گفت ــوع س موض

این‌بــاره فراهــم آورده بــود کــه شــاید فایل‌هــای مربــوط بــه آن نــزد 

دوســتان موجــود باشــد. دکتــر فیرحــی مســتند بــه مطالعاتــی کــه 

ــن  ــه دی ــت ک ــار می‌داش ــود اظه ــده ب ــام ش ــادا انج ــا و کان در اروپ

در مقابــل مردم‌ســالاری قــرار نــدارد، بلکــه بســیاری از کشــورهای 

ــی  ــر فیرح ــتند. دکت ــم هس ــی ه ــا دین ــا عم ــما ی ــالار رس مردم‌س

براســاس مبانــی فقهــی امام‌خمینــی)ره( و مســتند بــه آثــار فقهــی 

امــام کاری ارزشــمند انجــام داده کــه نشــان می‌دهــد چــرا و چگونه 

فقــه سیاســی امام‌خمینــی مردم‌ســالار اســت و ایــن موضــوع 

در مبانــی و فتــاوای امام‌خمینــی)ره( ناشــی‌از چــه دیدگاهــی 

اســت. ]فیرحــی[ در یــک بررســی مقایســه‌ای نشــان داده کــه چــرا 

و چطــور برخــی از دیگــر نظراتــی کــه در فقــه سیاســی اظهار شــده 

بــا دیدگاه‌هــا و مبانــی و فتــاوای امام‌خمینــی)ره( ناســازگار اســت. 

ــی  ــر فیرح ــطح دکت ــی در س ــه ایران ــر فرهیخت ــه از ه ــور ک همان‌ط

انتظــار مــی‌رود، ایشــان در ســال‌های دهــه80 در ســفرهای 

ــمندان  ــمندان و اندیش ــا دانش ــی ب ــای علم ــی و گفت‌وگوه خارج

جهــان، مطالبــی در دفــاع از ایــران و جمهوری‌اســامی اظهــار کرد 

کــه از عوامــل مؤثــر تغییــر رویکردهــا نســبت‌به چگونگــی برخــورد 

ــا پرونــده هســته‌ای ایــران و بــه نفــع ایــران و جمهــوری اســامی  ب

بــود. وی بــه ســهم خــود تــاش کــرد بــه حرکــت جریــان حمایــت از 

ایــران -کــه »فرهیختــگان« ایرانــی در آمریــکا و اروپــا بــه‌راه انداختــه 

بودنــد- یــاری رســاند. 

]مرحــوم[ فیرحــی صدهــا ســاعت ســخنرانی و کارگاه علمــی و 

ــر  ــگاه‌ها و دیگ ــگاه‌ها و پژوهش ــران، در دانش ــم و ته ــس در ق تدری

ــوت  ــه ص ــی ک ــم عزیزان ــنهاد می‌کن ــه پیش ــت ک ــته اس ــز داش مراک

برنامه‌هــای ایشــان را ]در اختیــار[ دارنــد، هرچــه زودتــر ]آنهــا را در 

اینترنــت[ بارگذاری کــرده دراختیار دانشــجویان و طالبان اندیشــه‌ 

ــناخت  ــه در ش ــای مربوط ــذاری فایل‌ه ــد. بارگ ــرار دهن ــی ق سیاس

بهتــر فیرحــی و اندیشــه و تحلیــل و پــروژه ایــن اســتاد عزیــز موثــر و 

مفیــد خواهــد بــود و ابهامــات زیــادی را مرتفــع خواهــد کــرد. 

بــه تئوری‌هــای علمــی غربــی آشــنایی داشــت. تئوری‌هــای علــوم 

سیاســی را خــوب می‌فهمیــد. هم یــک سیاســت‌دان بــود و هم این 

ــه خدمــت می‌گرفــت و اســتفاده و تحلیــل می‌کــرد؛  تئوری‌هــا را ب

ــود. از  ــم ب ــوآور ه ــمند و ن ــت‌دانی، اندیش ــر سیاس ــاوه ب ــی ع یعن

نظریــه ادراکات اعتبــاری علامه‌طباطبایــی برای تحلیــل نظریه‌ها و 

فرآیندهــای سیاســی نیــز اســتفاده می‌کــرد. به‌عــاوه برآن بــود که 

ــی  ــه طباطبای ــی علام ــفه‌محض و فلسفه‌سیاس ــای فلس دیدگاه‌ه

می‌توانــد راهــی و مبنایــی بــرای مدرنیتــه اســامی باشــد. 

بــا اندیشــه و حیــات سیاســی جهــان عــرب آشــنایی خوبــی داشــت 

و یــک صاحب‌نظــر قابل‌توجــه در حــوزه تحــولات سیاســی جهــان 

عــرب بــود. در رابطه بــا اروپا و آســیای جنوب‌شــرقی هــم ارتباطاتی 

داشــت؛ اســاتید مطرح دیگر کشــورها در فضای مجازی ســوالاتی 

از ایشــان می‌پرســیدند، یــا کمــک علمــی و راهنمایــی علمــی 

ــا  ــوالات آنه ــه س ــت ب ــه می‌توانس ــی ک ــا جای ــتند و او ت می‌خواس

پاســخ گفتــه و دانســته‌های علمــی‌اش را در اختیارشــان قــرار 

مــی‌داد. 

]نیز[ ایشــان یک کنشــگر سیاســی بــود؛ فــردی جامع‌الاطــراف که 

ســعی می‌کــرد نیروهــای مفیــد را درکنــار هــم جمــع کنــد و همــه 

ــد.  ــرار ده ــردم ق ــام و م ــران و اس ــه ای ــت ب ــت خدم ــا را درجه اینه

دکتــر فیرحــی در کنش سیاســی خــود ]در جهــت[ همراه‌ســاختن 

نیروهــای اجتماعــی و سیاســی انقلاب‌اســامی فعالیــت می‌کــرد 

تــا ایشــان را در خدمــت مــردم و کشــور و نظــام قــرار دهــد. خلاصــه 

ایشــان یــک آدم نظــری صــرف نبــود، بلکــه دانــش را بــه‌کار 

می‌گرفــت. 

هیــچ‌گاه ندیــدم کــه نمــاز اول‌وقــت را از دســت بدهــد. جنبه‌هــای 

دینــی و معنــوی و ارتبــاط ایشــان بــا پیامبــر و ائمــه هــم زیــاد بــود و 

در مجالــس یــاد و ذکر معصومان شــرکت می‌کــرد. ازنظــر اخلاقی، 

انســان متخلقــی بــود و گاهــی بــه مســتحباتی توجــه می‌کــرد کــه 

شــاید دیگــران توجــه نمی‌کردنــد و بــه مســائل اخلاقــی‌ای توجــه 

می‌کــرد کــه افراد دیگــر بــه آن اعتنــا نمی‌کردنــد. رفتــار او صادقانه 

بــود، بــه ظرایــف و نــکات و انســان‌ها توجــه داشــت و طلبه‌پــروری، 

دانشــجوپروری و علم‌پــروری داشــت و به‌موقــع ]از کارهــا و 

افــراد[ حمایــت می‌کــرد. در حــوزه و دانشــگاه مشــاهده می‌شــود 

اســاتیدی در تقابــل بــا طلبه و دانشــجو قــرار دارنــد و به‌جــای اینکه 

از آنهــا دســتگیری کننــد، ایجــاد مانع هــم می‌کنند. دکتــر فیرحی 

این‌طــور نبــود ]بلکــه[ از دانشــجویان و طلبه‌هــا حمایــت کــرده و 

بــه آنهــا کمک می‌کــرد و میــدان مــی‌داد و اگــر امیــد خیــری از آنها 

می‌دیــد، برایشــان کــم نمی‌گذاشــت. نمونــه چنیــن اســاتیدی کم 

اســت. ایده‌هــای نــو و مهــم و مفصلــی هــم داشــت. 

متاســفانه حوزه و دانشــگاه از وجود ایشان اســتفاده لازم را نکردند. 

یکــی به‌جهــت مســائل سیاســی و جناح‌بــازی -درحالی‌کــه او 

همــواره ســعی می‌کــرد محــدود بــه جناح‌هــا و گروه‌هــا نباشــد- و 

دیگــر اینکــه برخــی فکــر می‌کردنــد ایشــان جــا را بــرای آنهــا تنــگ 

ــف و  ــه تاس ــن مای ــد. ای ــت او بودن ــان موقعی ــت و خواه ــرده اس ک

خــودش یــک گرفتــاری اســت. مــا در سیاســت و علــم و دیــن، در 

همه‌جــا بــه اخــاق نیــاز داریــم و ایــن مشــکلات اخلاقــی مــا کمتر 

از مشــکلات سیاســی کشــور نیســت. 

فریـدون جیرانـی در ماجـرای 

جنـــون ســینمـــای ایـــران 

شـخصیتی کلیدی به حسـاب 

می‌آیـد، زیـرا به‌همـراه بهـرام 

توکلـی یکـی از دو کارگردانـی 

اسـت کـه در تاریـخ سـینمای ایـران بیـش از سـایر مولفـان بـه مضمـون جنـون و شـخصیت 

مجنـون در آثـارش پرداختـه اسـت. فیلـم سـینمایی قرمـز )1377( بـه کارگردانـی جیرانـی 

و بـا بـازی هدیـه تهرانـی و محمدرضـا فروتـن، توانسـت در هفدهمیـن جشـنواره فیلـم فجـر 

سـیمرغ‌های بلوریـن بهتریـن بازیگـران نقـش اول زن و مـرد را از آن خـود کنـد. 

خلاصـه داسـتان از ایـن قـرار اسـت کـه هسـتی، بیوه‌زنـی اسـت که از همسـر درگذشـته‌اش 

دختـری بـه نـام طال دارد و بـا جـوان سـرمایه‌داری بـه نـام ناصـر ملـک ازدواج کـرده ‌اسـت. 

همسـر جدیـد او دچـار بیمـاری سـوءظن اسـت و مـدام او را کتـک می‌زنـد. هسـتی پـس از 

مراجعـه و مشـورت بـا عمویـش، بـه‌ درخواسـت قاضـی دادگاه و به‌منظـور ایجـاد آرامـش در 

محیـط خانـه، تصمیـم می‌گیرد از شـغل موردعلاقه‌اش-یعنی پرسـتاری- دسـت بکشـد. اما 

بـاز آن مشـکلات حـل نمی‌شـود. ناصـر حتـی تحمل نمی‌کنـد که هسـتی را درحال صحبت 

بـا تلفـن یـا در خیابـان درحـال خریـد ببینـد و به ضرب و شـتم او می‌پردازد. هسـتی که دیگر 

طاقـت و تحمـل ایـن رویـه را ندارد، از دادگاه درخواسـت طالق می‌کند و قاضی به‌رغم اظهار 

عشـق ناصر به همسـر، از او می‌خواهد به پزشـکی قانونی مراجعه کند و وضعیت روانی‌اش 

مـورد بررسـی قـرار گیـرد. هسـتی بـار دیگـر بـه کار سـابق خـود بازمی‌گـردد، امـا درمی‌یابـد 

کـه ناصـر، طال دختـرش را بـه خانـه پـدری خـود بـرده ‌اسـت و اکنـون از او می‌خواهـد بـرای 

صـرف شـام بـه آنجـا بـرود. هسـتی به‌همـراه یـک زوج خبرنگار-کـه در رفت‌وآمدهایـش بـه 

دادگاه بـا آنهـا آشـنا شـده بـود- بـه محـل خانه پدری همسـرش مـی‌رود، غافـل از اینکه ناصر 

و خواهـرش در کمیـن او نشسـته‌اند. ناصـر و منیـر هسـتی را شـکنجه می‌کننـد تـا اعتـراف 

کنـد بـه همسـرش خیانـت کـرده اسـت اما هسـتی مقاومـت می‌کنـد. نهایتا ناصـر که گمان 

می‌کند زیر شـکنجه همسـرش را کشـته اسـت، از عصبانیت خواهرش را می‌کشـد! هسـتی 

از چنـگال ناصـر می‌گریـزد و ناصـر نیـز متـواری می‌شـود. پـس از چندمـاه بـاز ناصـر‌ سـراغ 

هسـتی می‌آیـد تـا او و خـودش، هـر دو را بسـوزاند، امـا هسـتی موفق می‌شـود که شـوهرش 

را بـه قتـل رسـانده و خـود و فرزنـدش را نجـات بدهد. 

چنان‌کـه از داسـتان فیلـم برمی‌آیـد، ناصـر لابـد دچـار اختالل شـخصیت پارانوئیـد اسـت. 

شـخصیت پارانوئیـد نسـبت بـه همه‌چیـز و همه‌کـس بدبیـن اسـت و گمـان می‌کنـد کـه بـه 

او خیانـت شـده و بـه همیـن دلیـل دائمـا عصبانـی اسـت. ناصـر نیـز مـدام گمـان می‌کنـد 

کـه همسـرش درحـال خیانـت بـه او اسـت و بـا خواسـتگار قبلـی خود که مسـئول پرسـتاران 

 بیمارسـتان اسـت، رابطـه دارد. البتـه شـخصیت ناصـر مطابـق 

الگـوی مرسـوم روان‌شـناختی شـخصیت پارانوئید نیسـت و 

همه ویژگی‌های آن را ندارد. شـخصیت پارانوئید احسـاس 

سـردی و بی‌روحـی می‌کنـد و ایـن احساسش-نسـبت بـه 

همـه امـور- عمومـی اسـت و اختصـاص بـه مسـاله خاصـی 

نـدارد. افـراد پارانوئیـد از نظـر عاطفـی و احساسـی محـدود 

هسـتند و به‌نظـر می‌رسـد فاقـد هرگونـه احسـاس و هیجانـی 

باشـند. قـدرت و منزلـت افراد آنهـا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و گاه 

بـه افـراد پایین‌تـر از خـود بـه دیـده تحقیـر می‌نگرنـد و از نظر کاری 

شـاید فعال به‌نظر برسـند ولی باعث ترسـاندن دیگران شده و افراد را 

به جان یکدیگر می‌اندازند. شـخصیت اول فیلم سـینمایی »مکالمه« 

بـه کارگردانـی فرانسـیس فوردکاپـولا از معروف‌تریـن شـخصیت‌های 

پارانوئیـد سـینمای جهـان اسـت. امـا برای ناصـر لزوما این‌طور نیسـت. 

او تنهـا نسـبت بـه همسـرش بدبینـی افراطـی دارد. ضمـن اینکـه بایـد 

یـادآور شـد کسـی کـه بدبیـن اسـت، عاشـق نیسـت. شـخصیت پارانوئیـد 

احسـاس می‌کنـد کـه مـورد توهیـن و تحقیـر قـرار گرفتـه اسـت چنان‌کـه 

ناصـر بی‌محلی‌هـای همسـرش را تحقیـر قلمداد می‌کند. مالکیـت در افراد 

پارانوئید بسـیار قوی اسـت و این مسـاله را در احسـاس تملک ناصر نسـبت به 

همسـرش و فرزند همسـرش می‌توان مشـاهده کرد. نکته جالب نیز اینجاسـت 

که نویسـنده نام‌فامیلی ناصر را ملک قرار داده اسـت و شـخصیت‌ تملک‌جوی 

او را می‌تـوان بـا نام‌خانوادگـی‌اش نیـز متناسـب دانسـت. همچنیـن اسـت نـام 

»هسـتی« کـه شـاید اشـاره‌ای باشـد بـه حـس تملـک فـرد نـه صرفا به همسـرش 

بلکـه بـه »هسـتی« و دیوانگـی و جنـون حاصل از »عدم تبعیت هسـتی از توقعات 

و انتظـارات« کسـی کـه خـود را مالـک آن می‌پنـدارد. اگر مقصود فیلمسـاز حیث 

سـمبلیک یا اسـتعاری یا نشـانه‌ای باشـد، می‌توان فیلم را واکاوی تملک انسـان 

مـدرن دانسـت کـه نهایتـا چون توقعی خام و ناشـدنی اسـت، انسـان تملک‌جوی 

را کـه در اصـل و باطـن خـود نابخـرد و دیوانـه بـود، بـه دیوانگـی ظاهـری و حتـی 

»خواسـت انعـدام توامـان خود و هسـتی« می‌کشـاند. 

فیلـم سـینمایی »قرمـز« واجـد دو جنـاس خـاص اسـت کـه تعمـدا مـورد تاکیـد 

مولفـش نیـز بـوده اسـت. دوگانـه طال و طالق کـه در همـان ابتـدای فیلـم نیـز در 

دعـوای زن و شـوهر، خـود را نشـان می‌دهـد و دلالـت بـر ایـن دارد کـه مناسـبات 

مـادی شـاید شـرط لازم پایسـتگی خانـواده مـدرن باشـد، امـا کافـی نیسـت و در 

امـر روانکاوانـه، حیـث مـادی رنـگ می‌بـازد. البتـه نـام دختـر هسـتی از همسـر 

قبلـی‌اش نیـز طلاسـت و جنـاس تـام و ناقـص این رابطه زناشـویی را بـاز می‌توان 

در ایـن دوگانـه جسـت‌وجو کـرد. 

دوگانـه دیگـر در ایـن فیلـم، دوگانـه آرمـان و آزار اسـت. پـدر هسـتی، کـه مانند 

عمویش کتاب‌فروش بوده، به تعبیر دخترش شـخصیتی بوده اسـت آرمان‌گرا. 

پدر هستی، در مقام »دیگری بزرگ«، در ساحت امر خیالین بسان ایدئولوژی 

و اتوپیـا )آرمان‌شـهر( جلـوه می‌کنـد. امـر خیالیـن شـکلی از واقعیـت اسـت 

کـه آگاهـی کاذب محسـوب می‌شـود. آگاهـی واقعـی بـا تعبیری مارکسـی 

یـا امـر واقعـی بـه زبـان لکانـی، در این فیلم بسـیار خطرناک جلـوه می‌کند 

و همـان آزار اسـت. آزاری کـه در زیرزمیـن خانـه پـدری ناصـر رخ‌ می‌دهد 

و بـاز هـم دیگـری بـزرگ )پدر ناصـر( حضور دارد. 

آزار، به‌عنـوان جنجالی‌تریـن وجـه ایـن فیلـم کـه طعنـه‌ای بـه جریـان 

محافظه‌کار سـینمای ایران در دهه 70 نیز هسـت، پشـتوانه‌ای شـده 

اسـت کـه اخالق سـادی در فرهنـگ ایرانـی نیـز پدیـدار شـود. در 

فیلـم سـینمایی قرمـز بـرای نخسـتین‌بار در تاریـخ سـینمای ایـران 

شـکنجه بـرای روی پـرده سـینما نشـان داده می‌شـود. ناصـر، 

شـخصیت پارانوئیـد یـا شـبه‌پارانوئید فیلـم، بـا شـکنجه دیگـری 

خـودش را تخریـب می‌کنـد. او هسـتی را بی‌هـوش می‌کنـد و بـا 

کمـک خواهـرش به زیرزمین خانه پدری‌اش می‌برد. شـخصیت 

مجنـون، فقـط بـا تخریـب و شـکنجه و تعذیـب و... اسـت کـه 

می‌توانـد خـودش را راضـی کنـد. سـرحد سـوائق و امیـال، 

مـرگ اسـت و ناصـر نیـز در پـس شـکنجه، مـرگ همسـرش 

را می‌خواهـد. او چـوب ترکـه قدیمـی پـدرش را مـی‌آورد تـا همسـرش را بـا آن شـکنجه کنـد. 

چوبـی‌ نـازک کـه روزگاری ناصـر نیـز بـا همـان از پـدرش کتک می‌خـورد. اینجا نیـز به‌وضوح 

می‌توان انتقال شـأنیت دیگری بزرگ از پدر به پسـر را مشـاهده کرد. این اخلاق روی دیگر 

سـکه تربیـت احساسـات اسـت کـه بورژوازی و سـرمایه‌داری تبلیـغ می‌کند. خانـواده بورژوا، 

در بازنمایی ناراسـتین خود، مجموعه‌ای از اعضای شـیک‌پوش و مهربان و فرهیخته اسـت. 

پرواضـح اسـت کـه ناصـر نیـز متمـول و پـول‌دار اسـت و پـدرش تاجـر بـوده )شـغل محبـوب 

بـورژوازی( و مـادری مهربـان و دلسـوز دارد. امـا همیـن فرزنـد خانـواده متخلـق بـه اخالق 

بـورژوازی اسـت کـه همسـرش را در زیرزمیـن خانـه پـدری‌اش شـکنجه می‌کنـد. 

ایـن میـل ویرانگـر، حتـی خـود فرد را هـم تخریب می‌کنـد. به‌عبارت دقیق‌تر، فرد سادیسـت 

تـا خـودش را تخریـب نکـرده باشـد، نمی‌توانـد بـه دیگـری آسـیب برسـاند. ناصـر بـه همیـن 

علـت خواهـر خـودش را نیـز می‌کشـد و قصـد آتـش زدن جسـدش را می‌کنـد. 

فیلـم سـینمایی قرمـز کـه وامـدار ژانـر نـوآر نیز هسـت، تلقـی جرم‌انگارانـه از جنـون و رویکرد 

حقوقی به جنون و نابسـندگی‌هایش را نیز نشـان می‌دهد. قاضی دادگاه خانواده قرار اسـت 

مـرز مجنـون و عاقـل را مشـخص کنـد. اگرچـه او در تشـخیص اولیـه و ثانویـه‌اش در ملاقـات 

بـا زن و شـوهر دچـار اشـتباه نمی‌شـود، امـا تبصره‌هـا و قانـون مجنـون را رهـا می‌کننـد تـا 

ویران‌گـری بـروز کند. 

در پایـان بحـث می‌تـوان تحلیـل انتقادی فیلم سـینمایی قرمز را تزی درباره هستی‌شناسـی 

رنـگ قرمـز نیـز دانسـت. قرمـز، رنـگ عشـق اسـت و این عشـق تنها بـا فرض »دیگری« شـکل 

می‌گیـرد و بـا فـدا کـردن فـرد بـرای دیگـری کامل می‌شـود. از طـرف دیگر قرمـز، رنگ جنون 

نیـز هسـت. ماتادورهایـی کـه بـا بـه رقـص درآوردن پارچه‌هـای قرمـز، گاوهـا را بـه دیوانگـی 

می‌کشـانند، بـا ایـن خصلـت رنـگ قرمـز آشـنایی خوبی دارنـد. قرمز، معرف شـخصیت ادبی 

و اسـطوره‌ای مجنـون در تاریـخ عرفـان شـرق و ایـران نیـز هسـت. مجنـون، هـم عاشـق بود و 

هـم دیوانـه. سـیمای مجنـون‌وار ناصـر نیز واجد همین دو ویژگی متناقض اسـت. او هسـتی 

را به‌منزلـه دیگـری بـه رسـمیت شـناخته و حاضـر اسـت خودش را برایش فدا کنـد اما از طرف 

دیگـر دیوانگـی او را به‌سـوی تخریـب دیگـری می‌کشـاند. پـس شـاید از جهتـی بتـوان گفت 

کـه ایـن خصلـت متناقض‌نمـا در هسـتیِ رنـگ قرمز نیز وجـود دارد. 
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